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صفحات 147 و 148 : کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم
تصویر جامع / ضابطه اجرای برائت و احتیاط

بحث در تصویر جامع بنا بر صحیح شدن به ضابطه اجرای برائت و احتیاط در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رسید. اما
قبل از بیان ادامه بحث اشال را که ی از طلاب مطرح کردند بیان م کنیم.

اشال: اتحاد و انحلال امر، خواستاه برائت، عدم اتحاد و ش در محصل تلیف، خواستاه اشتغال. این مقداری که در بحث
گذشته از قول مرحوم آخوند مطرح شد که در صورت اتحادِ عنوان بسیط با اجزاء، برائت جاری م شود و چون در ما نحن فیه
عنوان بسیط با اجزاء اتحاد دارد باید برائت جاری کنیم و از این طریق ایشان خواستند بر کلام مرحوم شیخ اشال وارد کنند که

در اینجا نویید بر اساس قاعده باید احتیاط کرد و حال اینه علماء احتیاط نم کنند.
در اینجا این مقدار برای توضیح کفایت نم کند بله باید این مطلب به جای برگرداند که بنا بر تعبیر فلاسفه سؤال قطع بشود،

یعن بوییم وقت عنوان بسیط با اجزاء متحد شد، ملّف به امرش دائر بین أقل و اکثر م شود و نسبت به اکثر به ش در
تلیف م رسیم و هر کجا چنین شد معلوم است که باید برائت را جاری کنیم و در واقع امر به قدر متیقن أقل و قدر مشوک،

اکثر منحل م شود.
جواب: در اینجا نته این است که ما نخواستیم مطلب را وراء کفایه بیان کرده باشیم بله خواستیم آنچه در کفایه در نقد بر کلام
مرحوم شیخ آمده است بیان کنیم. اما دلیل اینه در آنجا اتحاد وجودی پیدا م کند و منحل م شود برائت جاری م شود این

است که ش در تلیف م شود. بنابراین آنچه بیان شد به حسب تقریر قول مشهور بود و ما بر همین نته مطلب داریم.

تحلیل و تحقیق 
آنچه که در مورد کلام مرحوم شیخ اعظم داریم بیان حلّ نیست و به گمان ما تناقض است که در کلام مرحوم شیخ در مطارح

الانظار و فرائد الاصول دیده م شود.
بود که در مطارح الانظار بیان کرده بودند.  ایشان فرمودند اگر صحیح آنچه در دو جلسه قبل از مرحوم شیخ نقل کردیم مطالب

شدید و جامع را عنوان مانند «معراج المؤمن» لحاظ کردید باید در زمان ش احتیاط کنید و حال اینه احتیاط صحیح نیست
و اعلام هم قائل به احتیاط نشدند، چون «معراج المؤمن» عنوان مأموربه است و ش م کنیم این با ده جزء یا یازده جزء

حاصل م شود در اینجا باید آنقدر احتیاط کنیم تا مطمئن بشویم این عنوان حاصل شده است.
وک شود باید احتیاط کرد و چون احتیاط نملش مشدر مقابل این کلام مرحوم شیخ قائل شدند اگر عنوان بسیط بشود و محص

کنیم پس معلوم است این اشتباه است، م گوییم در رسائل فرمودید اگر ملّفبه صلاۀ شد و آن را فرض کردید که موضوع
برای صلاۀ صحیح جامع اجزاء واقعیه است بعد در بعض از اجزاء و شرائط و موانع ش کردید، برائت جاری م شود. حالا

در مانحن فیه بوییم لفظ صلاۀ موضوع برای «معراج مؤمن، قربان کل تق» شده است با آنجا چه فرق م کند؟ (یعن در
مانحن فیه قائل به احتیاط شدید، ول در صورت مشابه آن در رسائل قائل به برائت شدید، تفاوت بین این دو چیست؟)

در اینجا ممن است بعض ها بویند مرحوم شیخ عبارت «اجزاء واقعیه» را بیان کردند و لذا این فارق است، اما م‐گوییم
این کلمه نم تواند فارق باشد، چون وقت بنا است ملّفبه ی عنوان باشد و مؤدای این عنوان ی مجموعه است، در هنام

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2280
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2269
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2195
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/27518


ش باید احتیاط کنید، در حال که در رسائل فرمودند برائت جاری است.
مضافاً به اینه مرحوم شیخ در جای دیر صریحاً فرمودند اگر تلیف به مفهوم مبین و معین تعلّق بیرد، یعن ملّف به این

مصداقش مردد بین أقل و اکثر است، باید احتیاط کرد، مثلا در مورد ماه رمضان که ی ن است ولن و معیمفهوم مبی
مجموعه است اینجا بین هلال شعبان و شوال باید روزه بیرید. حال اگر بین 30 و 29 روز مردد شود، چون تلیف به مفهوم
مبین و معین تعلّق گرفته است و مصداقش مردد بین اقل و اکثر شده است باید احتیاط کرد. ول اگر تلیف به خود مصادیق

تعلّق گرفته باشد و نه به ما بین الهلالین، یعن در واقع تلیف به مصداق خارج رمضان تعلّق گرفته است، به اینه در واقع
اینجا ی تلیف نیست بله 30 تا تلیف است. یا مثلا امر به صلاۀ شده است اما مصداق صلاۀ مردد بین ده و یازده جزء

است، در اینجا مرحوم شیخ فرمودند برائت جاری م شود.
حال سؤال مطرح م شود که مانحن از قبیل قسم اول است یا از قبیل قسم دوم است؟ خود ایشان فرمودند از قبیل قسم دوم
است، بنابراین اگر علماء برائت جاری م کنند وجه آن روشن است. لذا گفته نشود اگر جامع ملّف به بود و بعد ش کردیم

باید احتیاط کرد، و حال اینه علماء برائت جاری م کنند.
عبارت متن (صفحه 147): لو تعلق التلیف بمفهوم مبین معین و کان مصداقه مردداً بین الاقل و الاکثر فالاحتیاط واجب؛ بعد در

اینجا مثال م زنند به ماه رمضان یا ش در محصل که اگر امر به طهور شود و محصلّش مشوک باشد.  و لنه لو تعلّق
بنفس المصداق کمصداق المراد و نحوه عل وجه جری التردید و عدم التعین ف متعلّق التلیف؛ یعن خود ملّف به بین اقل و

اکثر مردد م شود. بعد م فرمایند: فلا مجال حینئذ للقول بالاحتیاط بل تجری البرائۀ عل الصحیح. ثم قال: و هذا نظیر توهم انه
اذا کان اللفظ ف العبادات موضوع للصحیح و الصحیح مردد مصداقه بین الاقل و الاکثر فیجب فیه الاحتیاط. و یندفع بأنّه خلط

بین الوضع للمفهوم و المصداق.  اگر بویید لفظ برای ماهیت صحیح وضع شده است آیا مراد واقع صحیح است یا عنوان
صحیح؟

اگر مراد عنوان صحیح باشد، مثل عنوان طهور، آن وقت خارج محصلش م شود و لذا باید احتیاط کرد. اما اگر بویید صحیح
خارج مصداق صحیح و واقع صحیح برای همان اجزاء واقعیه است، در اینجا دیر نباید احتیاط کرد بله باید برائت جاری

کرد، و لذا نباید بین وضع لفظ برای مفهوم صحیح و مصداق آن خلط کرد، به اینه خود این خصوصیت داشته باشد که در این
صورت دیر انحلال و اقل و اکثر نیست بله ش در سبب و مسبب، محصل و محصل است و باید احتیاط کرد ول ما نحن

فیه چنین نیست، چون در اینجا واقع «ما هو المعراج المؤمن، قربان کل تق» همان مصداق است.
ما تقریرات ایشان را در مباحث الفاظ در ی نیست، یعن ّاست و الا اینجا بحث حل لذا کلام در اینجا با مرحوم شیخ نقض
طرف قرار دادیم و فرائد الاصول ایشان در بحث اصول عملیه را در طرف دیر قرار دادیم، به این نحو که بیان مرحوم شیخ در

تقریرات (مطارح الانظار) با آنچه در فرائد الاصول بیان کردند همسو نم باشد.
اما مرحوم آخوند در اینجا ی ضابطه را بیان کردند که البته این ضابطه مورد مخالفت مرحوم شیخ اعظم نیست و در بحث

گذشته بیان کردیم که دعوای بین ایشان و مرحوم شیخ صغروی است، چون هر دو قبول دارند که در ش محصل مجرای
احتیاط است و اگر به ش در محصل نرسد مجرای احتیاط نیست، منته نته این است که مثل مرحوم آخوند در جامع
صحیح معتقد هستند سبب و مسبب نیست ول مرحوم شیخ (بر اساس تقریراتشان) معتقد هستند که باید احتیاط کرد.

نقض بر کلام مرحوم آخوند
اما نته ای که ما نقضاً بر کلام (مرحوم شیخ و) مرحوم آخوند داریم این است که در هر کجا از طرف شارع تلیف شدیم، اگر

ش داشته باشیم و رفع آن بر عهده شارع نبود بله بر عهده خود ملّف بود و لذا به هر دلیل ش کند حق اجرای برائت را
ندارد، برای اینه باید خودش رفع ش کند و اگر نتوانست ش رفع کند باید احتیاط کند. إن کان ناشئاً من امر خارج لا

یرتبط ببیان الشارع شیئاً؛ یعن بیان آن بر عهده شارع نیست لذا باید احتیاط کند، مثل اینه از طرف شارع مأمور به تریم زید
شد، اینجا این شخص نم داند تریم در این منطقه به چه معناست، آیا مجرد قیام تریم است؟ در اینجا باید تحقیق و تفحص

کند.
یا مثلا مأمور به رم جمره شده است و نم داند جمره کجا قرار دارد و از دو نفر م پرسد و دو جواب مختلف م‐گیرد. یا



پرسد که آن ها زید را معرف شود و شارع هم اعلم را بیان کرده است. بعد از دو نفر در مورد اعلم م مأمور به تقلید أعلم م
م کنند و از دو نفر دیر م پرسد و آن ها عمرو را معرف م کنند. در اینجا این شخص باید احتیاط کند.

اما در جای که بیان تلیف بر عهده شارع باشد و بعد شارع بیان دارد منته باز هم ابهام و ش بر طرف نشده است و شرائط
کردیم و به مطالب نیست، مثلا شارع امر به طهارت کرده است، در اینجا ما ادله طهارت را بررس تفحص و پرسش از کس
رسیدیم اما نم دانیم در وضوء، مسح پا به چه اندازه است و بیان هم باید از طرف شارع باشد. اینجا دقیقاً ش در محصل

است که شارع باید آن را بیان کند. در این صورت دیر مجرای احتیاط نیست، و کاری هم به این نداریم که آیا رابطه این
غسلات و مسحات با آن طهارت اتحاد وجودی است؟ (که البته نیست.)

مثلا در نماز مأمور به ما هو معراج المؤمن شدیم اما در خارج این شارع است که باید این ما هو معراج المؤمن را بیان کند، لذا
نسبت به هر آنچه را که بیان کرده باشد اطاعت م کنیم و هر آنچه را که بیان نرده باشد برائت جاری م کنیم.

فالعبرۀ ف جریان البرائۀ و الاحتیاط بون البیان عل عهدته و عدمه؛  یعن سبب و مسبب، اتحاد وجودی، محصل و محصل
توان از صلاۀ مرحوم حائری، برخ ل برائت جاری است و برای آن مدر محص نیست و لذا ما معتقد هستیم که در ش

حواش رسائل و از شیخنا الاستاذ آیت اله وحید (حفظه اله) و مرحوم محقق آشتیان این مطلب را به دست آورد.
الحمد له رب العالمین


